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یک صندلی برای دو نفر و دو مجموعه شعر سپید

کتاب های اخیرش دو مجموعه شعر سپید هستند با 

نام «در ذهن موش ها» و «دستت را از دهانم بردار» که 

اولی در زمستان ۹۸ و دومی در تابستان ۱۴۰۱ منتشر 

شده است که «دستت را از دهانم بــردار»، ترجمه 

انگلیسی شعرها را نیز همراه خود دارد. پیش از این 

اما یک مجموعه غزل هم منتشر کرده است که البته 

به حدود سال ۸۷ برمی گردد. زمانی که بیشتر با شعر 

کلاسیک و غزل دم خور بود و داشت پایه های استوار 

اشعار سپید امروزش را می گذاشت.

یک صندلی  م « مجموعه غزلی با نا

برای دو نفر» که آن نفر دوم، همسرش 

بوده است. خودش درباره شکل گیری 

ینکه  ز ا «بعد ا یــن کتاب می گوید: ا

ازدواج کردیم، برگشتیم تهران. درگیر 

زندگی شدیم و مسائل آن. به طوری که 

شعر چند سالی به کنار رفت. تا اینکه 

تصمیم گرفتم غزل های مشترکمان را 

آوری کنم که تقریبا یادگار یک  جمع 

سال آشنایی مان بود در روزهایی که 

به انجمن شعر کاشمر می رفتیم و انگیزه 

زیادی برای یاد گرفتن و پیشرفت کردن 

داشتیم.»

 حضور در انجمن ها کیفیت شــعرم را

بالا برد

لگی  سا   ه ر هفد ولین شعرش را د ا

نوشته و بازخوردهای خیلی خوبی از 

آن گرفته است، آنچه که البته به قول 

خودش می شد واقعا اسم شعر را روی 

آن گذاشت. او برایمان تعریف می کند:

«شعرم را به برادرم که در حیطه ادبیات 

تخصص بیشتری داشت نشان دادم و خیلی مرا 

تشویق کرد. ذوق زده شدم و مصمم برای ادامه 

این مسیر. احساس کردم واقعا به شعر علاقه دارم 

تر شد، هم شعر  و از اینجا به بعد همه چیز جدی 

خواندن و هم شعر گفتن.» از یک جایی به بعد هم با 

حضورش در انجمن های شعر شهر خودش کاشمر 

باره اضافه  و تهران و کرج، به تجربه اش در این 

«بعد از اینکه دیپلم گرفتم رفتم  می کند. او می گوید:

تهران. وقتی که تازه وارد حوزه غزل شده بودم. در 

تهران و کرج در انجمن های شعر شرکت کردم و 

می توانم بگویم که فضای آنجا درجه کیفی شعرم را 

بالاتر برد.»

شعر کاشمر واقعا حرفی برای گفتن دارد

یک سالی که از آن با عنوان روزهای خوب یک برگشت 

یک ساله به شهر آبا و اجدادی اش یاد می کند، بعد از 

یک دوره چهارو پنج ساله از تهران بوده که حسابی 

پیگیر شعر و انجمن های شعر بوده و به آن ها رفت وآمد 

داشته است و روی همین حساب در بازگشت به کاشمر 

«در این یک سال  هم این رویه را فراموش نمی کند:

بهانجمن شعر شهاب ترشیزی می رفتم.

به محض اینکه به کاشمر رسیدم دنبال 

این بودم که انجمنی پیدا شود و از این 

اتمسفر شاعرانه دور نشوم. مشتاق بودم 

ادامه بدهم. این انجمن را به من معرفی 

کردند که بسیار انجمن قوی و پرشوری 

بود. با وجود اینکه کاشمر شهر کوچکی 

بود، اما در استان خراسان واقعا حرفی 

برای گفتن داشت و آدم های خوش فکر 

و شاعران قدری داشت. در آن زمان شعر 

من خیلی قوت پیدا کرد.»

رسالت شعر سپید و کلاسیک یکی است

مرضیه داوری ترشیزی از یک جایی به 

بعد، اما تصمیم می گیرد طبعش را در 

زمینه سپیدسرایی هم امتحان کند و 

این کار را هم می کند. مسیری که از 

نارضایتی اولیه به چاپ دو مجموعه 

«ســال هــای  شعر مــی رســد:

اول از کــارم راضــی نبودم.

هایی  به نظرم کــارم ضعف 

داشت و باید برطرف می شد.

به حدی اغنا نشده بودم که 

بخواهم تصمیم به چاپ کتاب بگیرم. بعد 

از گذشت مدتی، اما احساس کردم یک پله 

بالاتر رفته ام. شعرها فضایی دیگر پیدا کرد و 

وقتی به اطرافیان هم نشان دادم این اتفاق 

را تأیید و تشویقم کردند که مجموعه ام را 

جمع آوری کنم. در ذهن موش ها، اولین 

اثرم، به این ترتیب شکل گرفت.» با اینکه 

هم غزل سروده و هم سپید، اما این گونه 

نیست که یکی را به دیگری ترجیح بدهد.

می گوید:«نمی توانم بگویم کدام بهتر است.

شعر شعر است. شاعری در حوزه غزل پیشرفت می کند 

و شاعری در حوزه سپید. شاید به توانایی ها و برخی 

ویژگی های شخصیتی فرد بستگی دارد. من در مدتی 

که کار سپید انجام می دادم تمایلی به بازگشت به 

غزل نداشتم و اکنون که کتاب سومم را چاپ کردم 

دوست دارم دوباره به غزل برگردم و این، حسی است 

که الان ایجاد شده است. این شاید یک انتخاب باشد 

یا اینکه تنها احساس کنی یک شعر اجتماعی را در 

قالب غزل بهتر از کار در می آوری یا یک شعر عاشقانه 

را در قالب سپید راحت تر بیان می کنی.» و جدای از 

این بحث انتخاب و میل درونی، آیا رسالت شعر سپید 

و شعر کلاسیک باهم فرق می کند؟ ترشیزی معتقد 

«رسالت شعر یکی است. تفاوتی نمی کند در  است:

چه قالبی باشد. شعر یک رسالت دارد و این است که 

پیام شاعر را در هر زمینه ای، به جامعه منتقل بکند 

و تأثیری روی افراد جامعه بگذارد.»

کاش ناشرها سخت گیرانه تر عمل می کردند

تر چه؟ اگر بخواهیم میل و  در یک مقیاس بزرگ 

انتخاب فردی را کنار بگذاریم، آیا می توانیم بگوییم 

بافت شعری کنونی، بیشتر به سمت سپیدسرایی 

تمایل دارد؟ آن هم اشعار سپیدی که تنها تقلیدی 

است از جریان ساده نویسی و زیادی دیگر سهل 

«ببینید! دوره ای بود که  گرفته شده؟ داوری می گوید:

هرکس می خواست هنرمند باشد و هیچ کار خاصی 

نمی توانست انجام بدهد، می آمد سراغ شعر چون در 

ــود. ــن هــنر ب ــری ــترس ت دس

ها برخورد می کردیم  هایی که وقتی با آن  نوشته 

آمد و  و آن ها را می خواندیم، قلبمان به درد می 

دوست داشتیم که لااقل اسم شعر را روی آن ها 

نمی گذاشتند، یا آرزو می کردیم کاش حداقل این 

کتاب ها چاپ نمی شد و ناشرها واقعا سخت گیرانه تر 

عمل می کردند، در انتخاب هایشان دقت می کردند 

تا حرمت شعر از بین نرود. متأسفانه اما عده ای 

حرمت شعر و ادبیات را زیر سؤال بردند و ما هم شاید 

مجبور بودیم که از این دوره گذر کنیم. این روزها اما 

احساس می کنم این موضوع کمی کم رنگ تر شده 

است. یکی از دلایلش شاید این است که در فضای 

ای به  گسترده شبکه های اجتماعی که هر مقوله 

سرعت بازتاب پیدا می کند، هر کسی جرئت نمی کند 

هر چیزی می خواهد بنویسد و اسمش را بگذارد 

شعر. چون به شدت نقد می شوند و بازخوردهایی 

دریافت می کنند که این شهامت را از آن ها می گیرد.

آن عده هم که هرچه می نویسند تأیید مثبت می گیرند 

از جانب کسانی است که یا درک کاملی از شعر و 

ادبیات ندارند یا به وسیله نزدیکان و آشنایانشان تأیید 

می گیرند.»

همچنان مظلوم شعر

داوری در ادامه صحبت هایش درباره مخاطب شعر 

«تعدد و  و تأثیر فضای مجازی هم صحبت می کند:

تکثر شعر و شاعر در دوره و زمانه کنونی زیاد است.

این البته لزوما به معنای این نیست که شعر ضعیف تر 

شده است. اتفاقا لابه لای این انبوه تولیدات، شعر و 

شاعر خوب زیاد داریم. از طرف دیگر، مخاطب 

نیز با این حجم عظیم طرف است و فقط یکی 

دو نفر را دنبال نمی کند. مخاطب شعر را دنبال 

می کند. کاری ندارد شاعر کیست. در واقع یک 

عده به صفحات مجازی روی می آورند و اشعار 

خوب خود را در همین فضا منتشر می کنند و 

مخاطب هم در همین فضا آن را دنبال می کند،

اما به هر حال شعر، هنر مظلومی است و حتی 

عده ای معتقدند شعر هنر نیست و آن را در 

کنار هنرهای دیگر قرار نمی دهند. این کمی 

فضای ادبیات، مخاطب را شاید سردرگم کرده 

است. فضای اجتماعی و سیاسی جامعه نیز 

ممکن است حوصله مخاطب را از چیزی به 

اسم شعر سر ببرد و ممکن است دغدغه جوانان 

ما دیگر اصلا شعر نباشد.»

هزار و یک زن چون او
«راز درخت کاج» گزارشی از ترور یک نوجوان به دست سازمان 

مجاھدین است

ایـران یکـی از بزرگ تریـن قربانیـان تروریسـم در جهـان اسـت.

براسـاس آمـار و اطلاعـات کتـاب جامـع شـهدای تـرور کشـور،

از ابتـدای انقـلاب اسـلامی  تاکنـون بیـش از ۱۷ هـزار نفـر از 

شـهروندان و مقامـات سیاسـی ایـران در مواجهـه بـا گروه هـای 

مختلـف تروریسـتی بـه شـهادت رسـیده اند کـه از ایـن تعـداد،

گروهک مجاهدین خلق(منافقین) بیشترین سهم را در شهادت 

شـهروندان و رجـل سیاسـی داشـته اند. بـه طـوری کـه بـه روایـت 

آمـار، بیـش از ۱۲ هـزار نفـر از تعـداد شـهدای تـرور، به دسـت این 

گروهـک بـه شـهادت رسـیده اند.

در کنـار ایـن آمارهـای تکان دهنده بایـد از تعـداد مجروحانـی یاد 

کـرد کـه بـه دسـت ایـن گروهـک زخمـی شـده اند. بنابـر آمارهای 

رسـمی، بیـش از پنـج هـزار نفـر از شـهروندان و فعـالان سیاسـی 

در سـال های پـس از پیـروزی انقـلاب بـه دسـت گروهک هـای 

مختلـف مجـروح شـده اند کـه از ایـن میـان، بـاز سـهم مجاهـدان 

بیـش از دیگـر گروهک هاسـت: چهـار هـزار نفـر.

بـا وجـود ابعـاد گسـترده اقدامات تروریسـتی گروهـک مجاهدین 

در کشـور طـی چنـد دهـه گذشـته، معـدود آثـار هـنری اسـت کـه 

روایتگر اقدامات آن ها باشد. طی سال های گذشته تلاش هایی 

در راستای معرفی این بعد از سازمان که همواره به عنوان یکی از 

اصلی ترین سیاسـت های آن مطرح اسـت، انجام شـده، اما تعداد 

آثار تولید شـده در قیاس با حجم کشـتار، بسـیار اندک اسـت.

کتـاب «راز درخـت کاج»، نوشـته معصومـه رامهرمـزی کـه بـه عربی 

نیـز ترجمـه شـده، از جملـه ایـن آثـار اسـت کـه بـا الهـام از زندگـی 

نوجوانی شهید در اصفهان نوشته و منتشر شده است. رامهرمزی 

کـه خـود از شـاهدان عینـی جنـگ تحمیلـی و از اهالـی جنـوب 

اسـت، در ایـن کتـاب بـه سراغ زندگی نامـه دخـتری آبادانـی رفته 

کـه جنـگ، سرنوشـت او و خانـواده اش را تغییـر داده و بـه یک باره 

بـه تـرک شـهر و مهاجـرت بـه اصفهان مجبور شـده اسـت.

داسـتان زندگـی شـهید میـترا کمایـی کـه بعدهـا نـام خـود را 

بـه زینـب کمایـی تغییـر داد، داسـتان زندگـی زنـان و دخـتران 

بی شـماری اسـت کـه جنـگ بـه یک بـاره بر زندگی آن ها آوار شـد؛

بـه طـوری کـه علی رغـم میل باطنـی، مهاجرت اجباری را انتخاب 

کردنـد. رامهرمـزی در ایـن کتـاب نیـز راوی داسـتان این بخش از 

آسـیب دیدگان از جنگ اسـت؛ آسـیب دیدگانی که هرچند خانه 

و کاشـانه خـود را رهـا کردنـد، امـا زندگـی را در شـهری دیگـر و 

بـه روشـی دیگـر، می جسـتند. داسـتان زینـب کمایـی نیـز از این 

حـس زندگـی آغاز می شـود.

او که نوجوانی چهارده سـاله اسـت، با وجود فرصت کم، توانسـت 

در شـاهین شـهر اصفهـان بـا موفقیـت پایـه سـوم راهنمایـی را به 

اتمـام برسـاند. حضـور مسـتمر در فعالیت هـای فرهنگـی از دیگر 

برنامه های شهید کمایی در طول حضورش در شاهین شهر بود.

حضـور در همیـن فعالیت هـا سـبب شـد تـا سـازمان مجاهدیـن 

در نهایـت دسـت بـه تـرور او بزنـد. شـهید زینـب کمایـی پـس از 

آخریـن نمـاز مغـرب اسـفندماه سـال ۱۳۶۰ از مسـجد ربـوده شـد 

و سـپس بـا گـره زدن چـادر بـه دور گلویـش، بـه شـهادت رسـید.

اعضـای سـازمان بـه شـهادت شـهید کمایـی اکتفـا نکردنـد و بـا 

تهدیـد کـردن نزدیـکان و همسـایه های خانـواده کمایی، اقدام به 

آزار و اذیـت مـردم شاهین شـهر و خانـواده کمایـی کردنـد.

گروهکـی کـه ایـن روزهـا ادعـای حمایـت از حقـوق زنـان را دارد،

در کارنامـه خـود شـهادت شـمار زیـادی از ایـن دسـت از زنـان و 

«راز درخـت کاج» سـندی اسـت  نوجوانـان را ثبـت کـرده اسـت.

بـر ایـن مدعا.

پیکـر مطهـر زینـب چهـارده سـاله، سـه روز بعـد پیـدا شـد و بـا 

پیکرهـای غـرقِ بـه خـون ۳۶۰ شـهید عملیـات «فتـح المبیـن»

در اصفهـان تشـییع و در گلسـتان شـهدای اصفهـان بـه خـاک 

سـپرده شد.

تفـاوت کتـاب «راز درخـت کاج» بـا دیگـر آثار در این اسـت که حس 

همراهـی نویسـنده بـا شـخصیت اصلـی داسـتان بـه خوبـی بـه 

مخاطـب منتقـل می شـود. ایـن امـر شـاید بـه ایـن دلیـل اسـت 

کـه نویسـنده خـود از رزمندگانـی اسـت کـه در مقاومـت ۳۴ روزه 

خرمشـهر حضور داشـته، در سـال های جنگ به عنوان امدادگر 

فعال بوده اسـت و از همه مهم تر، خاسـتگاهی مشـابه خاسـتگاه 

شـخصیت اصلـی کتـاب دارد؛ بـه طـوری کـه به گفته کارشناسـان،

خـود می توانسـت زینـب کمایی دوم باشـد.

از سـوی دیگـر، کتـاب از نـثر خوبـی برخـوردار اسـت. هرچنـد 

نویسـنده از روایـت مـادر شـهید کمایـی بهـره بـرده اسـت، اما گاه 

با استفاده از نثر داستانی، به ساحت داستان و رمان 

شـود    یـک می نیـز نزد

، ع ضـو مو همیـن  و 

جذابیـت کتـاب را برای 

مخاطـب امـروز بیشـتر 

می کنـد.

انتشـارات دارالمعارف 

الحکمیـه ترجمه عربی 

ایـن اثـر را بـا عنـوان 

«سرّ شـجرة الصنوبـر»

ی  هـد شـش  بـه کو

جعـی سـعید در لبنـان 

توزیـع کـرده اسـت.

نسـخه صوتـی ایـن اثـر 

نیـز تهیـه شـده و در 

دسـترس علاقه مندان 

قـرار گرفتـه اسـت.

حرمت نادیده گرفته شعر
گپ وگفتی با مرضیه داوری ترشیزی، به مناسبت انتشار مجموعه شعر های «در ذهن موش ها» و «دستت را از دهانم بردار»

۳شنبه
۲۲ فروردیــن ۱۴۰۲
۲۰ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۱۶

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 گویند شـب قدر شب تقدیر اسـت. «تقدیر» هم به 

معنـای اندازه گیـری اسـت و هم سرنوشـت شـب های 

قدر، شب های تقدیر است. ازاین رو، در منابع اسلامی 

«لوح تقدیر» به لوحی گفته می شـود که در آن حوادث 

زندگی و عاقبت کار انسان ها محفوظ است.

و یک نکتۀ ویرایش: بهتر اسـت در فارسـی به جای 

«تقدیر کردن»، بنویسیم: «قدردانی».

#زین_قند_پارسی

معرفی 
کتاب

محبوبه عظیم زاده

 چهل و چهار ساله و متولد کاشمر است. چند سالی را هم در تهران زندگی کرده است و حالا شانزده و هفده  سالی می شود که ساکن مشهد است. فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی دارد، اما از دنیای 

گفت و گو
شعر و شاعری غافل نمانده است. این فضا البته اتمسفر غریبی در اطرافش نبوده است. او از برادر شاعرش به عنوان یکی از استادانش یاد می کند، همسرش نیز دستی بر شعر دارد. اولین شعرش را در 

«...اما/ من هنوز حیران/ در ترافیکی سنگین/ در کشمکش برای رسیدن/ به آخرین نقطه این نیم خط/ در پاسخ  هفده سالگی نوشته و بازخوردهای خیلی خوبی از آن گرفته است و هنوز هم می سراید؛

پرسشی ساده/ به تعریف طناب رخت حیاطم/ از پاره خط می اندیشم.» با او در یکی از صبح های فروردین ۱۴۰۲ گپ وگفتی داشتیم درباره خودش و عالم شعر و شاعری اش.

ــود. ــن هــنر ب ــری ــترس ت شده است. اتفاقا لابه لای این انبوه تولیداتدس

شاعر خوب زیاد داریم

نیز با این حجم عظیم طرف است و فقط یکی 

دو نفر را دنبال نمی کند

می کند. کاری ندارد شاعر کیست

عده به صفحات مجازی روی می آورند و اشعار 

خوب خود را در همین فضا منتشر می کنند و 

مخاطب هم در همین فضا آن را دنبال می کند

اما به هر حال شعر

عده ای معتقدند شعر هنر نیست و آن را در 

کنار هنرهای دیگر قرار نمی دهند

فضای ادبیات

است. فضای اجتماعی و سیاسی جامعه نیز 

ممکن است حوصله مخاطب را از چیزی به 

اسم شعر سر ببرد و ممکن است دغدغه جوانان 

ما دیگر اصلا شعر نباشد

نارضایتی اولیه به چاپ دو مجموعه 

ســال هــای 

.

هایی  به نظرم کــارم ضعف 

.

به حدی اغنا نشده بودم که 

 بعد 

 اما احساس کردم یک پله 

 شعرها فضایی دیگر پیدا کرد و 

وقتی به اطرافیان هم نشان دادم این اتفاق 

را تأیید و تشویقم کردند که مجموعه ام را 

 اولین 

 با اینکه 

 اما این گونه 

.

.

ــود ــن هــنر ب ــری ــترس ت دس

چهره مجموعه شعر «کلمات» سروده 
سیلویا پلات به تازگی با ترجمه روز

رزا جمالی توسط نشر «ثالث»

چاپ و روانه بازار نشر شده 

است. این کتاب گفت وگویی درباره نحوه 

سرودن شعر با سیلویا پلات داشته است که 

برگرفته از کتاب «شاعر سخن می گوید» است.

سیلویا پلات در بیست وششم اکتبر ۱۹۳۲ در 

ایالت ماساچوست و شهر بوستون آمریکا از 

پدری آلمانی متولد شد. پدرش را در کودکی 

از دست داد و این حادثه تأثیر فراوانی بر 

روحیه اش گذاشت؛ زیرا در ذهن او تصاویر 

هولوکاست را به تصویر مرگ پدر درآمیخت.

سیلویا تحصیلات خود را تا مقطع دکترای 

ادبیات انگلیسی ادامه داد و در این میانه برای 

تحصیل به انگلستان رفت و با تد هیوز ازدواج 

کرد؛ اما رابطه آنان دوام زیادی نداشت. خاطرات 

دوران کودکی سیلویا که با حس گناه نسبت 

به یهودیان آمیخته شده بود، او را به مرز جنون 

کشاند و درنهایت تصمیم گرفت زندگی اش را 

خاتمه دهد. در شعر پدر که او در آن با زبان 

گزنده ای به تبار آبا و اجدادی اش اشاره می کند،

شاعر بر اساس ضرباهنگ تمرین های نظامی 

افسران نازی شعر را تنظیم کرده است و به 

همین ضرباهنگ آن را می خواند. نفرتی که در 

سطرهای این شعر نهفته است. نفرت از پدر و 

شاید نفرت از خود ستمگر آلمان نازی باشد که 

تحلیل های روانکاوانه ای را می طلبد.

شعر سیلویا پلات شعری خشمگین و عصبی 

است؛ شعری اعترافی است که به بیانگری 

خود می پردازد؛ شعری که انباشته از تصاویر 

خشونت بار هولوکاست است. اتفاقات شخصی 

و زندگی اش در شعر او تأثیر بسزایی گذاشته 

است. گرچه شعرش مستقیم به مسائل زنان 

نمی پردازد. شعر «خواستگار» از دیگر شعرهای 

سیلویا پلات است که به طعنه و طنز معیارهای 

مردسالارانه را به سخره گرفته است. پلات 

شاعری جزئی نگر و ریزپرداز است و به موشکافی 

در جزئیات پدیده ها می پردازد. فضای شعری 

او از دنیای زنبورها گرفته تا وسایل آشپزخانه 

همه رنگ و بویی بدیع و بکر و حتی زنانه دارند.

قافیه های درونی شعرهایش و در بسیاری موارد 

ضرباهنگ شعرها آدمی را به یاد ترانه های 

کودکانه، شعرهای پیش دبستانی، نظم برای 

خردسالان و زبان پیچان ها می اندازد. ناس ها 

گاهی ذهنیتی طنزگونه را برای مخاطب به 

ارمغان می آورند.

کلمات
 سیلویا پلات 
منتشر شد

 سعدیا، چون تو 
کجا نادره گفتاری 
هست؟*

نگاهی به کتاب «سعدی و مسائل 

اجتماعی» نوشته احمد کتابی

بزارید وقتی زنی پیش شوی/که دیگر مخر نان ز بقال 
کوی. این آغاز حکایتی از باب دوم بوستان سعدی 
است. سعدی در این حکایت گفت وگوی یک زن و 
شوهر را روایت می کند. زن به شوهرش می گوید 
از بقال محله نان نخرد، زیرا او «جوفروشی است 
گندم نمای» و مشتری ندارد و از شلوغی مگس ها 
در اطرافش، کسی تابه حال روی او را ندیده است. 
در مقابل، مرد همسرش را دلداری می دهد و او را به 
مدارا دعوت می کند و در جواب می گوید: به امید 
ما کلبه اینجا گرفت/نه مردی بود نفع از او واگرفت. 
سعدی پیشگو نبود که دنیای امروز ما و ماجرای 
هایپرمارکت های گوناگون امروز و ورشکستکی 
مغازه های محلی را پیش بینی کند، اما بی شک نثر و 
نظمش زمان و مکان نمی شناسد و هنوز زنده است 
و کلامش برای ما مصداق دارد. پس بی جهت نیست 
که سعدی را شاعر همه زمان ها، شاعر جهانی و شاعر 
انسانیت می خوانند.چند روز دیگر،  روز بزرگداشت 
سعدی است به همین مناسبت،کتاب «سعدی و 
مسائل اجتماعی» نوشته احمد کتابی را ورق می زنیم. 
کتابی که پر است از حکایت هایی از این دست که 

هرکدام زیر موضوعی خاص دسته بندی شده اند.
درباره نویسنده و کتابش

احمد کتابی، نویسنده و پژوهشگر حوزه های 
علوم اجتماعی، اقتصاد، تاریخ و ادبیات است و در 
این کتابش موضوع های متنوع بوستان و گلستان 
سعدی را بررسی کرده است. کتابی معتقد است که 
سعدی افزون بر منزلت والای ادبی، اندیشمند و 
صاحب نظر بزرگ اجتماعی نیز هست. این کتاب 
او نیز با هدف شناسایی و بررسی این ابعاد، در قالب 
چهار مقاله تنظیم شده است: مقاله نخست، مدارا 
و سعه صدر از دیدگاه سعدی باتوجه به موضوع ها 

و مقولاتی که زمینه ساز و مشوق مدارا یا مانع و 
محدودکننده آن هستند؛ مقاله دوم، گرایش های 
نوع دوستانه و انسان گرایانه سعدی؛ مقاله سوم، 
اندیشه های استبدادستیزی و ستم نکوهی سعدی 
که در حاشیه آن ها به برخی مسائل سیاسی به ویژه 
آیین کشورداری مطلوب پرداخته شده است و مقاله 
چهارم، اندیشه های اقتصادی سعدی که از میان 
آن ها پنجاه مدخل مربوط به اقتصاد که در گذشته 
مشمول عنوان «تدبیر منزل» بوده، انتخاب و تحلیل 
شده و در مواردی، با مفهوم مطرح در دانش نوین 

اقتصاد مقایسه و مطابقت داده شده است.
مدارا،  از  اثر  این  در  کتابی  احمد  نتیجه،  در 
نوع دوستی، استبدادستیزی و اقتصاد در آثار 
سعدی می گوید. قلم کتاب بسیار رسمی و از دنیای 
خودمانی سعدی دور است؛ اما تفسیر نویسنده 
از آثار سعدی جامع و آموزنده است. کتابی باور 
دارد که درباره سعدی و آثار ماندگارش کتاب های 
فراوانی نوشته شده است، اما «جنبه های اجتماعی 
و جامعه شناختی آثار این اندیشمند بزرگ که در 
میان سخنوران فارسی در نوع خودش شاید 
منحصربه فرد باشد، تا حدود زیادی مغفول مانده 
است». از ویژگی های دیگر کتاب «سعدی و مسائل 
اجتماعی» تلاش برای دوری از هرگونه سوگیری 
و جانب داری و پیش داوری است. احمد کتابی 
در این اثرش هرجا شواهدی دال بر گرایش شیخ 
اجل به مقوله ای خاص می یابد (مثل مدارا)، از 
ذکر شواهدی که احیانا از مخالفت یا بی میلی 
سعدی به آن مقوله حکایت کند نیز غفلت نک

رده است.
نمونه ای از رویکرد کتاب

«همه کس را عقل خود به کمال آید و فرزند خود 

هدفی  را  خودشناسی  سعدی  جمال.  به 
دست نیافتنی نمی داند، بلکه بر آن است که آدمی 
باید تا آنجا که در توان دارد، در طریق شناخت عیوب 
و نقاط ضعف خویش بکوشد [...] و از توجه به معایب 
و نقایص دیگران و مطرح ساختن و بزرگ کردن 
آن ها بازماند. گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق/

بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خویش.» اما مگر این 
دستورهای کلی و این پند و موعظه ها چقدر کارگر 
است؟ به عنوان نمونه، احمد کتابی ذیل این موضوع به 
آسان کننده های این مسیر و موانع آن در کلام سعدی 
می پردازد و آن ها  را در وجهی اجتماعی بازگو می کند 
تا علاوه بر آشنایی با شیرینی کلام سعدی، قدری 
در مسائل اجتماعی مبتلابه سعدی و همه روزگاران 

عمیق شویم.
کتابی می گوید تأثیر غور در دریای اندیشه سعدی 
بر خواننده، کمتر از جادو نیست: «سخنان شیوا و 
دل نشین سعدی با واقعیات ملموس زندگی انسان ها 
در این جهان خاکی به گونه ای تنگاتنگ مرتبط و نزدیک 
است. آدمی چنان به آسانی مسحور و مفتونِ افسونِ 
سخن او می شود که خود درنمی یابد کی و چگونه به 
این شیفتگی دچار شده است.»با همه این اوصاف و 
لقب های گوناگونی که به سعدی نسبت می دهند، 
احمد کتابی «شاعر انسانیت» را وصف حال سعدی 
و گویاتر از بقیه می داند. شاهد آن را هم بیت سه گانه 
«بنی آدم» می داند که آوازه جهان گیری اش را همه 
شنیده اند. در هر صورت، خواندن کتاب «سعدی 
و مسائل اجتماعی» برای هرکه دل در گرو ادبیات 
اجتماعی دارد، مفید است، چه رسد به اینکه چنین 

تفسیری را اهل فن بیان کرده باشند.

*ملک الشعرای بهار

بررسی
کتاب

نویسـنده از روایـت مـادر شـهید کمایـی بهـره بـرده اسـت

با استفاده از نثر داستانی، به ساحت داستان و رمان 

شـود    یـک می نیـز نزد

،

جذابیـت کتـاب را برای 

مخاطـب امـروز بیشـتر 

انتشـارات دارالمعارف 

الحکمیـه ترجمه عربی 

ایـن اثـر را بـا عنـوان 

«

ی  هـد شـش  بـه کو

جعـی سـعید در لبنـان 

.

نسـخه صوتـی ایـن اثـر 

نیـز تهیـه شـده و در 

دسـترس علاقه مندان 

که سعدی را شاعر همه زمان ها، شاعر جهانی و شاعر 
انسانیت می خوانند.چند روز دیگر،  روز بزرگداشت 
سعدی است به همین مناسبت،کتاب «سعدی و 
مسائل اجتماعی» نوشته احمد کتابی را ورق می زنیم. 
کتابی که پر است از حکایت هایی از این دست که کتابی که پر است از حکایت هایی از این دست که 

هرکدام زیر موضوعی خاص دسته بندی شده اند.هرکدام زیر موضوعی خاص دسته بندی شده اند.

احمد کتابی، نویسنده و پژوهشگر حوزه های 
علوم اجتماعی، اقتصاد، تاریخ و ادبیات است و در 
این کتابش موضوع های متنوع بوستان و گلستان 
سعدی را بررسی کرده است. کتابی معتقد است که 
سعدی افزون بر منزلت والای ادبی، اندیشمند و 
صاحب نظر بزرگ اجتماعی نیز هست. این کتاب 
او نیز با هدف شناسایی و بررسی این ابعاد، در قالب 
چهار مقاله تنظیم شده است: مقاله نخست، مدارا 
و سعه صدر از دیدگاه سعدی باتوجه به موضوع ها 

بررسی
کتاب
بررسی
کتاب
بررسی

من در مدتی که کار سپید 
انجام می دادم تمایلی به 
بازگشت به غزل نداشتم 
و اکنون که کتاب سومم را 
چاپ کردم دوست دارم 
دوباره به غزل برگردم و 

این، حسی است که الان 
ایجاد شده است. این 
شاید یک انتخاب باشد 
یا اینکه تنها احساس 

کنی یک شعر اجتماعی 
را در قالب غزل بهتر از کار 
در می آوری یا یک شعر 
عاشقانه را در قالب سپید 

راحت تر بیان می کنی


